
موزه هنرهاي معاصر تهران به عنوان مهم ترین و پرسابقه ترین مؤسسه هنري 
خاورمیانه، جایگاهي اساســي در ایجاد فضاهاي آکادمیک و پژوهشي، ترندهاي 
موزه داري و برگزاري نمایشگاه هاي موزه اي حداقل در داخل ایران دارد. توصیف 
معاصربــودن این موزه با وجــود مجموعه بین المللي دائمــي آن که (به تازگی 
به غلط در کتاب منتشرشده نشر آبان، این مجموعه، مجموعه ای خارجي نامیده 
شده) عمدتا متعلق به دوران مدرنیسم و پساجنگ۱ است، فقط در خوانش هاي 
معاصــر این مجموعه یا برگزاري نمایشــگاه هاي ترکیبي یا خــارج از مجموعه 
امکان پذیر است؛ اما چند تجربه سال گذشته در زمینه برگزاري نمایشگاه، کیفیتي 
متوسط داشــتند. نمایشگاه «آهنگ آفتاب» که شهریور ســال ۱۳۹۵ افتتاح شد، 
چه از لحاظ تئوریک چه از لحاظ ارائه، مطلقا هیچ چیز در چنته نداشت. «دریاي 
آونگان» که در آبان ۱۳۹۵ برگزار شــد و توانایي تبدیل شــدن به یکي از مهم ترین 
رویداد هاي تبادل فرهنگي بین ایران و جهان عرب را داشت، با وجود آثاري جالب 
از هنرمنــدان عرب که براي اولین بار در ایران به نمایــش درآمد، امکان بروز یک 
نمایشگاه مهم تاریخي را با بي تجربگي، شتاب زدگي و بدون ارائه پشتوانه تئوریک 
و کیوریتوریال تماما از بین برد. نمایشگاه «مسافران برلین-رم» که در اسفند ۱۳۹۵ 
گشایش یافت، با تمام حواشي یک  سال و اندي اخیر پیرامون سفر منتخبي از آثار 
ایراني و بین المللي مجموعه موزه هنرهاي معاصر به گملده گلري۲ برلین و موزه 
ماکسي۳ رم، نفس تازه اي به این موزه دمید. استقبال شایان توجه بازدیدکنندگان 
از ایــن نمایشــگاه نیز مهر تأییدي بر خواســت مخاطبــان از مــوزه در برگزاري 

نمایشگاه هایي باکیفیت و استانداردهاي بالاتر از متوسط  بود.
در این میان، اتفاقي خجســته مانند نمایشگاه «پرویز تناولي و شیرهاي ایران» 
را باید به فال نیک و سرفرازي گرفت. این نمایشگاه، سومین مرور آثار عمده پرویز 
تناولي پس از نمایشگاه هاي پرویز تناولي از مجموعه پیشگامان هنر نوگراي ایران 
در موزه هنرهاي معاصر تهران در سال ۱۳۸۱ و نمایشگاه پرویز تناولي در دیویس 

میوزیم۴ بوستون در سال ۱۳۹۴ است.
پرویز تناولي سرمایه اي ملي است که به جاي چندین و چند فرد متخصص در 
زمینه فرهنگ فعالیت کرده؛ هنرمندي متفکر، معلمي توانا، پژوهشگري بي بدیل 
در زمینــه فرهنگ و هنر ایران و مجموعــه داري خوش قریحه. این وجوه متمایز 
شــخصیتي تناولي که او را در زمره کهن الگوهاي کلاســیک هنرمند- دانشمند-
فیلســوف قرار مي دهد، همواره در تعاملي پایا بــا یکدیگر تأثیرات متقابلي را در 
رونــد کاري او ایجاد کرده اند. علاقه وســواس گونه تناولي بــه تاریخ هنر ایران و 
هنرهاي فولک، از دهه ۱۳۵۰ او را به ســوي گردآوري صنایع دســتي و هنرهاي 
ناییو و صنعت گرانه ایراني ســوق داد و این دل مشــغولي مجموعه دارانه، منتج 
به پژوهش هاي میداني وسیع، مقالات، کتاب ها و نمایشگاه هاي ویژه اي پیرامون 
هنرها و خرده فرهنگ هاي گاه در شــرف فراموشــي انجامید. خودش مي نویسد: 
«مجموعه داري هیچ گاه ســد راه کار هنري من نبوده، برعکس موجبات پیشرفت 
کارهایــم را نیز فراهم آورده اســت». انبــوه کتاب هاي تناولي دربــاره بافته هاي 
عشــایري، قفل ها و طلســم هاي ایران، گرافیک ســنتي و... امروز در زمره منابع 
پراهمیت مطالعاتي و تصویري هســتند. تناولي از دهــه ۱۳۵۰ اقدام به برگزاري 
نمایشگاه هاي بین المللي در مراکز مهمي مانند بنیاد اسمیتسونیان۵، باربیکن۶ و.... 
در زمینه شناســاندن هنرهاي سنتي ایران مانند فرش و فلزکاري به جهانیان کرد 
(بعضي از آفیش ها و پوســترهاي این رویداد ها در بخش آرشیوي این نمایشگاه 

در معرض دید قرار دارند).
 در پي تحقیق در تاریخ مجسمه  سازي، هنرهاي سنتي و گرافیک ایران، تناولي 
با انواع مختلف رویکرد به ساخت و پرداخت فیگور شیر در ادوار مختلف تاریخي 
ایران برخورد کرد. تصویر شــیر در ابتدا در شمایل هاي مذهبي حضرت علي (ع) 
و نقــش شــیر در تعزیه، نظر پرویز را در نوجواني به خــود جلب کرد و بعدتر در 
گــردآوري مجموعه پوســترها و شــمایل هاي مذهبي (که او یکــي از غني ترین 
مجموعه دارانشان اســت)، متوجه حضور پراهمیت شیر در این شمایل نگاري ها 
شد. خودش در مقدمه کتاب «پرویز تناولي و شیرهاي ایران» مي گوید: «شیفتگي 

من به شــیر به ســال ۱۳۴۷ بازمي گردد. (در پانویس نیز مي گوید سال ها پیش از 
۱۳۴۷ شیر یکي از مضامین دلخواه من بود و اولین آنها را در سال ۱۳۳۹ به صورت 
طرح و نقاشــي کشیدم) در آن سال در شــیراز به قالیچه اي که تصویر شیر بر آن 
بافته شــده بود، برخوردم. نقش عجیب و قدرتمند این شیر چنان مسحورم کرد 

که آن را بلافاصله خریدم. این برخورد و این اقدام سرنوشت مرا تغییر داد...».
تکوک یا ریتون شــیر غران هخامنشــي، بخوردان ها و عودســوزهاي شیري، 
شیر ســنگي هاي یادمان  رفتگان بختیاري، نقش شیر روي سکه ها و زیورآلات در 
ادوار مختلف تاریخي، پرده ها و علم هاي مذهبي، نقوش شــیر روي ســفالینه ها 
و پارچه هــا و فرش هــا و قالي هــا و بســیاري از جایگاه هاي ظهــور دیگر - که 
خوشبختانه نمونه هاي چشمگیري از آنها در این نمایشگاه دیده می شود- تناولي 
را بر آن داشــت که در راســتاي این ســیر تاریخي قدم بردارد و در ابتدا در دهه 
۱۳۴۰ اولین شیرهاي سرامیکي خود را بســازد. در واقع اهمیت شیرهاي تناولي 
از آن جهت اســت که هنرمند آگاهانه و با دانش تاریخي دســت به ساده سازي، 
استیلیزاسیون و دفرماسیون شیر مي زند و عامدانه آثار خود را در راستاي تاریخي 
تحول دیداري و گرافیک این سوژه قرار مي دهد. تناولي از شیر به عنوان یک عنصر 
ادبي- تجســمي در ۵۰ ســال کار خــود بهره برداري می کند؛ از ســاخت و بافت 
فیگورهاي شیر تا نام گذاري مجســمه اي مانند فرهاد و استخوان شیر که ارجاع 
به شــخصیت محبوبش، فرهاد کوه کن که تناولي او را مبدأ مجسمه سازي ایراني 
مي داند، دارد. مهندســي چیدمان نمایشــگاه، مخاطب را در یک کشــف مدام و 
غیرمنتظره از اشــیای داخل هر ســالن قرار مي دهد. اطراف راه پله شیب دار موزه 
با انواع فرش و قالي شیري، شمایل هاي مذهبي، قلمکار و مجسمه ها و اتود آثار 
تناولي، خوشامدي نخستین را براي بیننده سبب مي شود. گالري ۱ موزه یک نمونه 
از اولین شــیرهاي برنزي تناولي از دهه ۱۳۵۰ را در کنار مجسمه شیر بزرگ اخیر 
وي، شــیرهاي سفالین اخیر که با ارجاع به ســر ریتون شیر هخامنشي و ساختار 
سفال هاي قرن ۱۳ میلادي طراحي شده اند، یک نقاشي و طراحي هاي مجموعه 
عجایب المخلوقــات را در معرض دید قرار مي دهد و بلافاصله در گالري ۱ آ، آثار 
شکوهمند تاریخي به عاریت گرفته شــده از موزه ایران باستان، نمونه هایي از به 

تصویر کشیده شدن شیر را در روند تاریخي یادآور مي شود.
طراحي رنگي روي کاغذ دو شــیر و کوهکن، ۱۳۳۹ و تصویر مجسمه سفالین 
شیر ۱۳۴۱ که در راهروي منتهي به گالري ۲ نصب شده اند، از قدیمي ترین آثار پرویز 

تناولي با موضوع شیر هستند.
 ارتباط چشــمگیر دیداري مجســمه هاي شــیر دوره هاي پیشــین تناولي با 
نقوش فرش هاي عشــایري در چند گالري اول به وضوح بروز مي یابد؛ به ویژه که 
طراحي هاي مینیاتوري کوچک روي کاغذ این فرش ها در کنار برخي از آنها، امکان 

مطالعه گسترده تري به مخاطبان و پژوهشگران مي دهد.
در مقدمه کتاب پرویز تناولي و شــیرهاي ایران دراین باره آمده: «قالیچه هاي 
شیري نیز اثر زیادي بر روند حرفه اي من گذاشت و به فراگرفتن اسطوره هاي کهني 
کــه در پس آنها بود، روانه کوه ها و دشــت هایم کرد... در همین ســفرها بود که 
به کشــف شیرهاي ســنگي نائل آمدم که بر روي مزار شیرمردانشان کار گذاشته 
بودنــد». گالري ۴ اما وقفــه اي به موقع براي فاصله گرفتــن از کارهاي تناولي و 
پرداخــت محض به جنبه هاي بروز تصویر شــیر در ابزار، اســباب و هنر از دوران 
باســتان تا قاجار و پهلوي است. در این میان همنشــیني مینیاتورهاي شاهنامه 
شاه تهماســب در کنار پرده قهوه خانه حســین همداني و همچنین قلمکار ظهر 
عاشورا، شــمایل هاي نقاشي شده پشت شیشه، انواع طلسم و سکه و پوسترهاي 
چاپ ســنگ و افســت، رویکرد ارزش گذاري مطالعاتي هر قطعــه تاریخي را به 

مخاطبي که بعضا تصور فیلترشده اي از کالاي موزه اي دارد، نمایان مي کنند.
در نقاشــي هاي اخیر تناولي دو رویکرد عمده را شــاهد هستیم. ساده سازي 
افراطي هندســي که فیگور ها را تبدیل به مطالعاتي چندبخشــي با اجزاي مجزا 
از هم مي کند مانند نقاشــي دو شیر، ۱۳۹۵ و شیر آبي، ۱۳۹۴ در گالري آخر موزه 
که چند نمونه مجسمه سرامیکي با این نوع زیبایي شناسي نیز در نمایشگاه وجود 
دارند. رویکرد دوم مجموعه اي اســت که در آن علاوه بر عناصر تخت کلاسیک، 
المان حجمي به نقاشي بعدي مجسمه ســازانه مي دهد. تابلوهاي شیر، ۱۳۹۵ 
و دو شــیر بنفــش، ۱۳۹۴ در گالــري ۳ از نمونه هاي قابل توجــه این رویکرد در 
نقاشي هاي اخیر اوســت. در واقع تناولي با این رویکرد تأکیدي بر اولویت هویت 
هنرمندانه اش به عنوان مجسمه ساز دارد، حتي وقتي دست به رنگ و قلم مي زند.

بیننده در طول سفر این نمایشــگاه با وسواس افراطي پرویز تناولي در کشف 
و به کارگیري انواع رســانه هاي هنرهاي ملي و بین المللي آشنا مي شود. تناولي 
شــیرهایش را گاهي با برنز یا مس ریخته گري کرده، گاهي از ســفال و سرامیک 
استفاده کرده، نقش شیر را براي بافته هاي عشایر طراحي کرده و با ساختار سنتي 
گســتردني آنها را به دست بافنده ها ســپرده، در صورت لزوم از ترکیب مواد روي 
کاغذ و چاپ دستي نیز استفاده کرده و گاه امکان ایجاد یک طرح را در رسانه هاي 

مختلف سنجیده است.
نمایشــگاه پرویز تناولي و شــیرهاي ایــران در اصل آنتي تــزي دیالکتیک به 
هژموني محدودیت هاي ارائه بازار قدرتمند هنر اســت که در آن، به تناولي فقط 
با «هیچ» هاي خود فرصت عرضه اندام مي دهد و در اینجاســت که اهمیت یک 
موزه به عنوان بنیاني مســتحکم براي ایجاد تصویــري کامل تر از حرفه هنرمند، 
فارغ از ســازوکارهاي تجاري نمایان مي شــود. آنچه به یک نمایشگاه با ماهیت 
تاریخي و آرشــیوي، ویژگي هاي معاصر مي بخشــد، در واقع زاویه دید نمایشگاه 
در ایجاد بســتر نگاه معاصر به تاریخ اســت و اینجا نیز بــا محوریت آثار نیم قرن 
اخیر پرویز تناولي، ما نگاهي معاصر را در تطبیق تاریخي بس دراز با ســوژه مورد 
بحث شاهد هستیم. ایراد عمده اي که در اینجا مشخصا به زاویه اجرائي نمایشگاه 
از منظر کیوریتوریال وارد اســت، ناتواني کیوریتور در ایجاد بستر تعاملي بین این 
آثار درخشان و مخاطب در نقاط مختلف موزه است. فقدان نوشته یا رسانه هاي 
تعاملي اطلاع رســان (متن، راهنماي صوتي یا ویدئویــي)، براي درک بهتر علل 
همنشیني تاریخي و تطبیقي آثار مختلف در جاي جاي نمایشگاه، مهم ترین ایراد 
کیوریتوریال این مرور آثار اســت. در واقع کیوریتــور مخاطب را در جهان خیالي 
فرضیه خــود از این نمایش، بدون هیچ ســرنخي رها مي کنــد و توانایي انتقال 
ارزش افزوده فرضیه این همنشــیني بلند تاریخي را به بیننــده ندارد. با این حال 
آثار مســتحکم و قائم به ذات تناولي و همچنیــن تجربه دیدار نزدیک آثار بعضا 
خارج از دســترس تاریخي، از جذابیت نمایشــگاه نمي کاهد و بیننده یک تجربه 
سفر دیداري منحصربه فرد و ناب را در طول حرکت در موزه از سر مي گذراند. تنها 
نقطه گسست نمایشگاه، راهروي منتهي به گالري انتهایي است که به بزرگداشت 
بنیاد میراث حیات وحش پارسیان اختصاص یافته است و در این راهرو، پلات هایي 
از تصاویر شــیر و ببر و یوز ایراني با کیفیت چاپي و ارائه متوســط به دیوار نصب 
شــده که با روش ارائه فاخر دیگر بخش هاي نمایشگاه در تناقض و گسست قرار 
مي گیرد. شدني بود که فعالیت هاي گران سنگ این بنیاد در جایگاه دیگري خارج 

از سالن هاي نمایش قدرداني مي شد.
کتاب پرویز تناولي و شــیرهاي ایران نیز که ازســوي نشر نظر به چاپ رسیده 
و هم زمان با آیین گشــایش نمایشــگاه رونمایي شــد، منبعي ممتاز درباره تاریخ 
حضور شیر در هنر ایران و همچنین آثار پرویز تناولي است. مقالات سنجیده اي از 
متخصصان هنر ایران و اســلام مانند دکتر ونشا پورتر (کیوریتور بخش اسلامي و 
خاورمیانه بریتیش میوزیم)، دکتر سوسن بابایي (هیئت علمي دانشگاه هنر کورتلد 
لندن) و دیوید گالووي (کیوریتور)... بسیار بر ارزش مطالعاتي کتاب افزوده است. 
عمده آثار به نمایش درآمده در موزه در کتاب موجود است و طراحي میني مال و 

مناسب کتاب، امکان مطالعه چندین باره آن را مهیا مي کند.
دو نکته بسیار پراهمیت این نمایشگاه، همکاري چندین موزه مهم و چندین 
مجموعه خصوصي در گردآمدن این مجموعه است. آثار موزه هاي ایران باستان، 
موزه رضا عباســي و موزه نقاشي پشت شیشه به غناي دیداري و مطالعاتي این 
نمایشــگاه بســیار افزوده اســت و هرچند پیچیدگي هاي بوروکراتیک گاهي این 
همکاري ها را غیرممکن جلوه مي دهد، امــا حضور این آثار را در موزه هنرهاي 
معاصر باید غنیمت شــمرد. نکته دوم براي ما که سبقه تاریخي درازي در ثبت 
و نگهداري آرشــیوهاي معاصر نداریم، اهمیت دادن به آرشــیو همپاي اشیاي 
موزه اي و در جایگاهي یکسان اســت که این رویکرد نیز در این نمایشگاه شایان 

توجه است.
 1-Post-War1
 2-Gemäldegalerie
3-Museo MAXXI
4-Davis Museum
5-Smithsonian Institution
6-The Barbican
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خط و نقطه

مروری بر نمایشگاه آثار بنکسی در ملبورن
پویا باقری، ملبورن، اســترالیا: پدیده جالبی اســت این بنکســی؛ هنرمندی 
خیابانی که پنهان از نظرهاســت و منتقدی که بی پروا به آنچه از نظر او 
آدم ها و جامعه را به بند کشــیده،  می تازد. او از تشــویق همگان به ابراز 
هنری ابایی ندارد. می گوید ملایم صحبت کنید اما همیشــه یک اســپری 

رنگ همراهتان باشد. 
به تازگی نمایشــگاهی از کارهــای او در ملبورن بــا همت مجموعه 
فرهنگی فدراسیون و مدیر ســابق برنامه های بنکسی، استیو لازاردیس، 
گالری دار انگلیســی که در معرفی بنکســی به دنیا مؤثر بوده، برپا شده 
بود. نمایش چندان بزرگی نبود اما به نوعی کامل بود. او کوشــیده شده 
بود که از انــواع هنر،  نمونه هایی در برابر مخاطبان قرار دهد؛  به همراه 
جملات قصار بنکســی بر دیوارها و در آخرش فروشــگاهی برای فروش 
سوغاتی های نمایشگاه، به سبک هر نمایشگاه دیگری در دنیای توریستی 
امروز که برای بنکســی نمودی طنز و حتی هجوگونه داشــت. بنکســی 
ضدکاپیتالیســم، نقش و نگارهایش روی پیراهن و لیوان نقش بســته و 
تولید انبوه  برای درآمد نمایشــگاه شده. البته قبلا هم به سرش آمده بود 
وقتی طرح های استنسیلش که خواسته بود به قیمت ارزان دست مردم 
معمولی برســد، دست به دست گران تر شــده و سر از گالری های  گران و 

کلکسیون مجموعه دارهای دماغ بالا درآورده بود. 
او جانمایه هنر خود را این گونه بیان می کند: «هنر باید آزرده را آسوده 
سازد و راحت طلب را بیازارد». بنکسی با هنر خیابانی اش به روشنی هدف 
اصلاح و روشــنگری دارد. هنر را در دســترس و برای همه می خواهد و 
برای این هنر و حرفی که می زند از کســی اجازه ای نمی گیرد. او می گوید: 

برای ساختن کاخ ها در آسمان نیازی به مجوز ساخت ندارید. 
بنکسی معتقد است  کســانی که بر شهرهای ما حکمرانی می کنند، 
گرافیتــی را نمی فهمند چون فکر می کننــد هیچ چیزی حق وجود ندارد 
مگر آنکه ســودآور باشــد. «کســانی که به راســتی محله های مــا را از 
ریخت می اندازند، شــرکت هایی هستند که پرده های تبلیغاتشان را  روی 
ســاختمان ها و اتوبوس ها می کشــند و ما را مجبور می کنند که احساس 
بی ارزشــی کنیم، مگر اینکه محصولاتشــان را بخریــم». او می گوید هر 
تبلیغی در فضای عمومی که بر شــما تحمیل شــده - ببینیدش یا نه - 
متعلق به شماســت. مال شماســت که تصاحبش کنید، تغییر شکلش 
بدهید و استفاده اش کنید و اجازه خواستن برای این کار، مثل این می ماند  
برای نگه داشتن سنگی که  به سوی سر شما پرتاب شده اجازه بخواهید. 
او برای شــرکت هایی که جز سودآوری، سودای دیگری در سر ندارند،  
احترامی قائل نیســت. «ما به کمپانی ها هیچ دِینی نداریم. حتی کمتر از 
هیچ! آنها دنیا را آن طور ترتیب می دهند که خودشــان را در جلوی شما 
قرار دهند و هرگز اجازه ای از شما نمی خواهند، شما حتی به درخواست 

اجازه از آنها فکر هم نکنید».
بنکســی می گوید  جهان هنر درحال حاضر یک شــوخی بزرگ است. 
آسایشگاهی است برای راحت طلبان، متظاهران و سست عنصران. او خود 
را از دورویی بیزار می دانــد: می خواهم در جهانی زندگی کنم که آفریده 
هنر است، نه اینکه فقط با هنر بزک شده. او به هنرمندان بی سواد می تازد: 
ادعا می کنند که حاضرند به خاطر هنر خود هر رنجی را متحمل شوند اما 

آمادگی این را ندارند که یاد بگیرند طراحی کنند. 

نقــد او فقط به گردانندگان جامعه نیســت، او خود جامعه را هم به 
نقدی تند و گزنده می کشــد: «بسیاری از مادران حاضر به انجام هر کاری 
برای فرزندانشان هســتند، جز آنکه بگذراند آنها خودشان باشند» یا این 
که «بســیاری از مردم هرگز ابتکاری به خرج نداده اند، چون هیچ کس از 
آنها نخواسته». او می پرسد چرا نمی گذارید خودشان باشند، چرا خودتان 
نیســتید؟  بخشــی از طغیان و اعتراض او در برابــر رفتارهای اجتماعی 
است: «اگر می خواهید مردم به حرفتان گوش کنند باید نقاب بزنید و اگر 
می خواهید راســتگو به نظر برسید، آنگاه باید یک دروغ طولانی را زندگی 
کنید». بنکســی تزویر و دورویی جامعه را به چالش می کشــد؛ «متقلب 

ماهری شوید، آنگاه هرگز به هیچ مهارت دیگری نیاز ندارید». 
بنکسی کار خودش را می کند. برایش مهم است که حرفش را بزند. او 
در هنر خیابانی اش در جلب توجه جامعه به گرفتاری ها و آگاهی بخشی 
مصمم اســت. حرف مخالفــان این هنر طغیانگر خیابانی را به ســخره 
می گیرد: «مردم می گویند گرافیتی زشت، غیرمسئولانه و بچگانه هست. 

اما این تنها در صورتی است که درست وحسابی اجرا شده باشد».
آرمان شهر او شهری است که در آن گرافیتی غیرقانونی نیست. همه 
می تواننــد هر چیز را هرجا می خواهند بکشــند؛  جایی که دیوارهای هر 
خیابانی پوشیده از  هزاران رنگ و طرح است. جایی که ایستادن در ایستگاه 
اتوبوس هرگز ملال آور نیســت. شــهری که مانند یک میهمانی است که 
همه دعوتند نه فقط مشاوران املاک و رئیسان شرکت ها؛ «شهری این گونه 

را تصور کنید، راستی به دیوار تکیه ندهید، رنگ تازه است!».
بنکســی بر این باور اســت  گرافیتــی درنهایت در برابر هنر رســمی 
پیروز اســت چون بخشــی از شهر شما می شــود. او گرافیتی را یک ابزار 
کارآمــد می داند و با زبان تمثیلی و طنز ویژه خــود می گوید: «تو رو توی 
اون می کــده می بینم، همونی که روی دیوار جلوش یه میمون کشــیده 
شــده که یه اره برقی دستشــه. منظور من اینه! هیچ نقاشــی ای می تونه 
به دردبخورتر از این باشــه؟!». بنکسی به شما توصیه می کند اگر خسته 
شدید یاد بگیرید که استراحت کنید نه اینکه کنشگری را ترک کنید. مثبت، 

صبور و پیگیر باشید.

مکعب سفید

بازدید هیئت آلبانی
از موزه  هنرهای معاصر

فرهنگ  وزارت  قائم مقــام  گروه هنــر: 
آلبانــی در بازدیــد از مــوزه هنرهای 
معاصر گفت: گنجینــه موزه هنرهای 
معاصر تهــران، یکــی از بی نظیرترین 

گنجینه های دنیاست. 
زف چونی، قائم مقام وزارت فرهنگ 
آلبانــی و هیئت همراه روز سه شــنبه 
ضمــن بازدید از موزه بــا علی محمد 
زارع، سرپرست موزه هنرهای معاصر 

تهران، دیدار و گفت و گو کردند. 
قائم مقــام وزارت فرهنگ آلبانی و 
هیئــت همراه که به منظور گســترش 
همکاری هــای فرهنگــی – هنری به 
ایران سفر کرده اند، روز سه شنبه ضمن 
بازدید از گنجینه موزه هنرهای معاصر 
تهران و نمایشــگاه آثار «پرویز تناولی 
و شــیرهای ایران» با علی محمد زارع 
(سرپرســت مــوزه هنرهــای معاصر 

تهران) دیدار و گفت وگو کردند. 
قائم مقــام وزارت فرهنــگ آلبانی 
ضمن بازدیــد از آثار نمایشــگاه پرویز 
تناولی گفــت: جمع آوری ایــن آثار و 
نمایش آن به صــورت یک مجموعه 
باعث شگفتی و تعجب من شده است 
و این مجموعه تاریخ و هنر ایران را در 
یک دوره و یک موضوع خاص نمایش 
می دهد.  وی در بازدید از گنجینه موزه 
هنرهای معاصر تهــران گفت: باعث 
خوشــحالی اســت که من توانستم از 
این مجموعه آثــار هنرمندان ایرانی و 
خارجی بازدید داشته باشم و می توان 
گفت که گنجینه موزه هنرهای معاصر 
تهران یکی از بی نظیرترین گنجینه های 
دنیا و در کنار آن ساختمان و بنای موزه 
نیز از معماری خوب و منحصربه فردی 

برخوردار است. 
زف چونــی در پایــان در دیــدار با 
علی محمــد زارع (سرپرســت مــوزه 
هنرهــای معاصــر تهــران) گفت: ما 
همکاری هــای  توســعه  خواســتار 
فرهنگی – هنری بین دو کشور هستیم. 

مادران سوژه نمایشگاه 
«ویرانی» می شوند

و  عکــس  نمایشــگاه  هنرآنلایــن: 
چیدمان ســارا ساســانی بــا عنوان 
«ویرانی» از جمعه، ۱٦ تیر در گالری 
آرته افتتاح شد.  این هنرمند عکاس 
به هنرآنلاین گفت: من در مدت زمانی 
پیش از اجرای این پروژه اخبار فراوانی 
را از زنــان بارداری می شــنیدم که به 
دلایل مختلفی پیــش از وضع حمل، 

جنین آنها سقط می شد. 
کــه  آنجایــی  از  داد:  ادامــه  او 
تحصیلات اصلی من جامعه شناســی 
بود، به نظر من این مســئله و افزایش 
آن غیرطبیعــی به نظــر می آمد و من 
تحقیقاتــی را درباره این مســئله آغاز 
کردم و طبق آمارهای پزشــکی قانونی 
متوجه شــدم که آمار ســقط در زنان 
باردار ســه برابر شــده اســت که این 
بــه نظر  موضــوع کمــی، هولنــاک 
می رســید.  این هنرمند عکاس گفت: 
بعد از ایــن زمانی که با چند پزشــک 
گفت وگو کردم متوجه شــدم که ســه 
عامل مشــترک در این اتفاق به شدت 
دخیل اســت؛ آلودگی هــوا، نویزها و 
امواج مغناطیســی موجود در فضا و 
آلودگی های غذایی که بیشــتر مربوط 
به مواد غذایی وارداتی است.  ساسانی 
گفت: بعد از ایــن من طرح پروپوزالی 
را نوشــتم و بر اســاس آن عکاســی 
صحنه پردازی شــده را بــرای کار خود 
انتخاب کردم، چراکه سوژه به گونه ای 
بود که نمی شــد به شــکل مستند با 
آن برخورد کــرد. اول اینکه پیداکردن 
ایــن زن ها آســان نبود و از ســویی به 
دلیل شــرایط روحی خاصــی که این 
افــراد داشــتند، نزدیک شــدن به آنها 
کمی ســخت بود. از طرفی فضاهای 
بیمارســتانی و حضــور در اتاق عمل 
به راحتــی قابل دسترســی نبودند.  او 
اظهار کرد: بــر همین مبنا من تصمیم 
گرفتم از عکاســی صحنه پردازی شده 
اســتفاده کنــم و ۱۰ فریــم عکــس 
رنگی در ابعاد ۷۰ در ۱۰٥ ســانتی متر 

شکل گرفت. 
نمایشــگاه «ویرانــی» تــا ۲۳ تیر 
از ســاعت ۱٦ تــا ۲۰ بــرای بازدیــد 
علاقه مندان دایر است. گالری شنبه ها 
تعطیل اســت. گالری آرتــه در ونک، 
خیابان ملاصدرا، شیراز جنوبی، پایین تر 
از همــت، بلوار علی خانــی، ۲۰متری 
گلستان، ۱۲ متری دوم، پلاک سه واقع 

شده است. 

 علی بختیاري 

مروری بر نمایشگاه پرویز تناولي و  شیرهاي ایران
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